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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

به مناسبت دليل اخير اخباري‌ها مبن بر وجود علم اجمال بر تحريف قرآن، لازم است مقداري به بحث تحريف بپردازيم. و
ملاحظه فرموديد كه پاسخهاي مرحوم آخوند مورد مناقشه قرار گرفت و پاسخ محم اين دليل آن است که بوييم اصلا علم

اجمال به تحريف قرآن نداريم و بله به عدم تحريف قرآن يقين داريم.

کلام مرحوم محقق خوئ در مورد اقسام تحريف

مرحوم آقاي خوئ قدس سره در كتاب البيان م‌فرمايند: لفظ تحريف از الفاظ مشترك لفظ است؛ و ي از نات كه اهل
سنت بعض از مطالب ما را متوجه نشده‌اند، همين مشترك لفظ بودن لفظ تحريف است که سبب شده است نسبتهاي را به

شيعه بدهند. ايشان مفرمايد: به طور کل، تحريف بر سه نوع است؛ يك نوعش تحريف است كه بر وقوع آن در قرآن کريم
اجماع است؛ نوع دوم، تحريف است كه بر عدم وقوع آن، اجماع واقع شده است؛ و نوع سوم مختلفٌفيهاست. نته دير اين که
تحريف از ماده «حرف» است و حرف در لغت به معناي جانب و طرف و کنار است؛ «و من النار من يعبد اله عل حرف» از
همين باب است که در اينجا به معناي حروف کلمات نيست و بله به معناي جانب و طرف است؛ حال، تحريف نيز معنايش اين

است که ي چيزي را از ي جانب به جانب دير قرار دادن و آن را از موضع خودش تغيير دهند.

قسم اول تحريف: ايشان مفرمايد: قسم الاول نقل الش‌ء عن موضعه و تحويله ال غيره تغيير دادن چيزي از موضع و جاياه
خودش، و منه قوله تعال « من الَّذِين هادوا يحرِفُونَ الْلم عن مواضعه » و لا خلاف بين المسلمين ف وقوع مثل هذه التحريف

ف كتاب اله؛ ايشان «يحرفون» در اين آيه را به تحريف معنوي تفسير فرموده‌اند و م‌فرمايندبين مسلمانان خلاف نيست كه
ف، هر كسغير معناه فقد حر ر القرآن بغير حقيقته و حمله علمن فس تحريف معنوي در قرآن كريم واقع شده است؛ فإن كل

كه قرآن را تفسير به رأي بند و آن را بر غير معنايش حمل کند، قرآن را تحريف کرده است؛ و تري كثيراً من أهل البدع
و ذم آرائهم و أهوائهم و قد ورد المنع عن التحريف بهذه المعن آياته عل فوا القرآن بتأويلهم علوالمذاهب الفاسدة قد حر
فاعله ف عدة من الروايات، م‌فرمايد: در روايات ما نيز از انجام چنين تحريف منع شده، و کس که اين کار را انجام دهد،

مورد مذمت قرار گرفته است. روايت را از كاف به اسناد مرحوم كلين تا امام باقر(ع) نقل م‌كنند كه آن حضرت در نامه‌اي به
سعد الخير مرقوم فرمودند: و كان من نبذهم التاب ان أقاموا حروفه و حرفوا حدوده شاهد بر اين كه مخالفين ما كتاب را

كنار گذاشتند، اين است كه حروفش را اقامه كردند اما حدود و معاناش را تحريف كردند فهم يرونه و لا يرعونه آنان قرآن را
روايت م‌كنند اما رعايت نم‌كنند و الجهال يعجبهم حفظهم للرواية کسان كه خيل خوششان م‌آيد از اينه به حسب ظاهر
الفاظ و حروف قرآن را حفظ كرده‌اند، آنها جاهل هستند و بلافاصله گول ظواهر را م‌خورند و العلماء يحزنهم تركهم بالرعاية

اما علماء غمين م‌شوند از باب اين كه اينان معناي واقع قرآن را ترك كردند. اين يك قسم است كه تحريف معنوي است و در
قرآن كريم واقع شده كه همان تفسير به رأي است و بحث ندارد.
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از محققين قائل هستند كه اصلا ر اشاره داشته باشيم، آيا اين مطلب صحيح است يا نه؟ چون برخه به اقسام دياما قبل از اين
ما فقط يك نوع تحريف در قرآن را م‌پذيريم و آن تحريف معنوي است؛ و اقسام دير تحريف كه مرحوم آقاي خوئ و ديران

اشاره كردند، مورد قبول نيست. آيا از آيه شريفه « من الَّذِين هادوا يحرِفُونَ الْلم عن مواضعه » تحريف معنوي استفاده
م‌شود يا نه؟ يك مقداري نيازي به تأمل دارد. ما اگر كلمه «يحرفونه» را در آيه به صورت مطلق داشتيم، بعيد نبود که بوييم
گروه از يهودي‌ها تحريف م‌كنند؛ و بوييم شامل تحريف معنوي م‌شود. گويا ايشان كلمه «مواضع» را قرينه گرفته‌اند بر

تحريف معنوي؛ و «مواضع» را به معان تفسير فرموده‌اند؛ در حال كه در خود آيه شريفه بعد از «يحرفون اللم عن مواضعه»
نوع تحريف ذکر شده است که عبارت باشد از تحريف لفظ؛ يعن الفاظ را بايد در موضع ديري به كار ببرند؛ مثلا بجاي اين
كه بويند «سمعنا و أطعنا» م‌گفتند سمعنا و عصينا، بجاي اين كه بويند «وانظرنا» م‌گفتند «راعنا»؛ ادامه آيه اين است «
ويقُولُونَ سمعنَا وعصينَا واسمع غَير مسمع وراعنَا لَيا بِالْسنَتهِم وطَعنًا ف الدِّين ولَو انَّهم قَالُوا سمعنَا واطَعنَا واسمع وانْظُرنَا
لَانَ خَيرا لَهم ».بنابراين، به نظر مرسد اين آيه ظهور در تحريف لفظ دارد و از آيه شريفه، تحريف معنويبه نظر ما استفاده

نم‌شود.

قسم دوم تحريف: فرموده‌اند: النقص أو الزيادة ف الحروف أو الحركات مع حفظ القرآن و عدم الزيادة اين كه بوييم نقص يا
زياده‌اي در حروف يا در حركات قرآن صورت گرفته است؛ مثلا قرائت «مالكِ يوم الدِّين» يا «ملكِ يوم الدِّين» يا قرائت‌هاي

مختلف «  تَاكلُوا اموالَم بينَم بِالْباطل ا انْ تَونَ تجارةً عن تَراضٍ »که هم «تجارةً» گفته شده  «تجارةٌ»؛ و در اينجا اصل
قرآن محفوظ است؛ يعن بالاخره تجارة به عنوان اصل قرآن آمده است يا «مالك» يا «ملك» به عنوان اصل قرآن آمده است، اما

اين که حركت يا حرفش به چه نحوي بوده، ادعاي زياده يا نقصان در آن هست. و إن لم ين ف الخارج متميز عن غيره هر
چند ما هم اين در خارج نمدانيم که کدام ي از اينها قرآن واقع است. اصل قرآن ف الواقع و بحسب الواقع محفوظ است،
اما قابل تمييز از غيرش نيست. م‌فرمايند: و التحريف بهذا المعن واقع ف القرآن قطعاً تحريف به اين معنا نيز در قرآن واقع

شده است؛ اين قرائات سبع يا قرائات دهگانه، معنايش همين است؛ كه مرحوم آخوند در کفايه بيان فرموده‌اند اگر گفتيم اين
كه تواترش را قبول ندارند، مثل مرحوم آقاي خوئ شود قرآن؛ اما كسانصادر شده است، تمامش م قرائات متواترة عن النب
و والد ما (رض) و مشهور اماميه، مگويند ي از اينها قرآن است؛ پس، قرآن محفوظ است هرچند الآن در خارج روشن نيست

كه بالاخره «تجارةً» هست يا «تجارةٌ». لذا، كسان كه تواتر قرائات را قائل نيستند، م‌گويند چنين تحريف واقع شده است.

قسم سوم تحريف: مفرمايند: النقص أو الزيادة بلمة أو كلمتين مع التحفظ عل نفس القرآن المنزل اين که يك كلمه يا دو
كلمه از قرآن كم يا زياد شده است، اما باز خود آن قرآن محفوظ است. اما اين چونه قابل جمع است؟ خود اين عبارت، بوييم

يك كلمه كم شد يا كلمتين، چند كلمه، اين در مقابل آيه و سوره است كه در قسم چهارم بيان م‌كنند؛ اما بوييم اصل قرآن
كريم محفوظ است اين اصلا با هم قابل جمع نيست؛ به عبارت دير، در اين قسم بين اين که بوئيم ي کلمه کم يا زياد شده

است و اين که اصل قرآن محفوظ است، تهافت وجود دارد. سپس ايشان م‌فرمايند: و التحريف بهذا المعن قد وقع ف صدر
الاسلام و ف زمان الصحابة و اشاره م‌كنند به قضيه جمعآوري قرآن توسط عثمان و اين كه در مورد بقيه مصاحف امر به
احراق كرد؛ اين را مخواهند قرينه بيرند بر اين مطلب که تحريف به نقصان يا زياده در ي يا دو کلمه در قرآن واقع شده

است.

و م‌فرمايند كس به نام عبداله بن اب داوود سجستان آمده موارد اختلاف بين مصاحف را جمع آورده كرده و كتاب بنام
مصاحف نوشته است. و عل ذلك فالتحريف واقع لا محالة اما من عثمان او من كتاب تلك المصاحف ، و لنا سنبينا بعد هذا

أنّ ما جمعه عثمان كان هو القرآن المعروف بين المسلمين الذي تداوله عن النب يداً بيد فالتحريف بالزيادة و النقيصه انما
وقع ف تلك المصاحف الت ان قطعت بعد عهد عثمان؛ عثمان آمد قرآن معروف که صحابه يد به يد از پيامبر(ص) نقل كرده

بودند را ملاك قرار داد، و اين اختلاف در مصاحف كه بعداً سجستان جمع كرده، مصاحف است كه بعد از عهدعثمان مطرح
شده و مورد كم و زياده واقع شده است؛ و چون ما م‌گوييم اين قرآن همان قرآن است فليس فيه زيادة و لا نقيصة در نتيجه،
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ايشان اين قسم از تحريف را رد م‌كند. لن همان نته‌ي تهافت در اين عبارت ايشان که بيان شد، وجود دارد؛ مر اين كه
بوييم صدر و ذيل آيه و سوره مشخص است.

قسم چهارم تحريف: التحريف بالزيادة و النقيصة ف الآية والسورة مع التحفظ عل القرآن المنزل كه همان اشال قسم قبل در
مورد اين عبارت نيز مآيد. بوييم يك آيه يا يسوره كم يا زياد شده است، اما در هر صورت، خود قرآن منزل محفوظ است. و

التسالم عل قرائة النب إياها، تسالم باشد بر اين كه پيامبر(ص) آن را قرائت كرده است. نتهاي که هست اين که: اصل خواندن
آيات توسط پيامبر ترديدي ندارد؛ اما اين که آيا آنها وح بوده يا نه، اختلاف است؛ در مورد «بِسم اله الرحمن الرحيم»، ترديدي
نيست و همه اتفاق نظر دارند که پيامبر قبل از هر سوره‌اي آن را تلاوت مفرمودند، اما در اين كه آيا آن را به عنوان قرآن و جزء

سوره م‌خواندند، اختلاف است؛ اکثر اهل سنت مگويند به عنوان قرآن نبوده است؛ بعضهايشان هم مگويند در نمازهاي
واجب قبل از قرائت فاتحه، اگر كس «بِسم اله الرحمن الرحيم » را بياورد، كراهت دارد؛ مال‌ها اين فتوا را داده‌اند.

حال، ايشان م‌خواهند بفرمايند اين هم قسم از تحريف است؛ يعن پيامبر(ص) آيه‌ي را قرائت كرده اما آيا به عنوان قرآن بوده
يا نه، در آن اختلاف است. در اين قسم چهارم، نم‌شود مسئله زياده يا نقيصه را مطرح كرد، ولو ايشان فرموده‌اند که اين قسم

تحريف به زياده و نقيصه است؛ اما آنچه كه هست، اين است كه از اول معلوم نبوده آيا اين مطلب به عنوان وح قرآن بوده
است يا به عنوان مطلق الوح بوده است. در مورد اين که اين كلام، كلام خداوند است، بحث وجود ندارد و اينطور نيست که

پيامبر از خودشان مطلب را اضافه کرده باشند؛ اما نمتوان گفت که اين مطلب را که پيامبر قرائت کردهاند، به حسب واقع از
قرآن است. البيان مرحوم آقاي خوئ يا مدخل التفسير مرحوم والد ما را ببينيد، تا ان شاء اله فردا بحث را دنبال كنيم. 


